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  . ق۱۴۱۷، يهتب العلمكال داربيروت، ، المستصفي من علم الاصول، محمد، يغزال  .۳۳
  .ق ۱۴۰۸، يتاب العربكال داربيروت، ،  من العلم الالهيیالمطالب العالي، بن عمر، محمد يراز فخر  .۳۴
  .تا ي، بی النجایسفين، محسن، ياشانكض يف  .۳۵
  . ق۱۳۷۸، يه الاسلاميی العلمیتبكمتهران، ، قوانين الاصول، ابوالقاسم، يقم  .۳۶
  .تا ي، بي مهدواصفهان،،  الغراءیكشف الغطاء عن مبهمات الشريعاشف الغطاء،  ك .۳۷
  . ش۱۳۷۷، ينتهران، ، حكومت ولاييور، محسن، يد ك .۳۸
  .ق ۱۴۰۸ت، يآل البقم، ، جامع المقاصد، )يمحقق ثان (ي، علكير ك .۳۹
  .ق ۱۴۱۱اء التراث، يت لاحيالب آلقم، ، رسائل المحقق الكركي،  همو .۴۰
  . ق۱۳۸۸، يهتب الاسلامكال دارتهران، ، الكافي،  بن يعقوب، محمدينيل ك .۴۱
  . ش۱۳۷۲، الزهراء، ايمان سرماية، عبدالرزاق، يجيلاه  .۴۲
  . ش۱۳۶۳، يهسلامالاتب كال دارتهران، ، بحارالانوار، محمدباقر، يمجلس  .۴۳
 امــام ي آمـوزش و پژوهــش ةســسؤمقــم، ، حقــوق و سياســت در قــرآن، ي، محمـدتق يزديــمـصباح    .۴۴

  . ش  ،۱۳۷۷ينيخم
  . ق۱۴۰۸، يورك شیتبكمقم، ، هالامامي عقائد مظفر، محمدرضا،  .۴۵
  . ش۱۳۷۷د، يالتمهقم، ، ولايت فقيه، يهاد معرفت، محمد .۴۶
  . ق۱۴۰۶، قم، مؤسسی النشر الاسلامي، المقنعه مفيد، محمد بن محمد بن نعمان،  .۴۷
 ـ،  »عه و اهـل سـنت     يمنابع اجتهاد در فقه ش ـ    «، ناصر،   يرازيارم ش كم  .۴۸ ، خـرداد   ۱۰، ش  نـور علـم    ةمجل

  .ش ۱۳۶۴
  . ش۱۳۷۵، بهار ۶، شنقد و نظر، »انتظار بشر از دين« ملكيان، مصطفي،  .۴۹
 للدراسـات   يز العـال  ك ـالمرقـم،   ،  ه الاسلامي ی الفقيه و فقه الدول    يیدراسات في ولا  ،  ينعلي، حس يمنتظر  .۵۰

  .ق ۱۴۰۸، يهالاسلام
  . ق۱۳۸۵ان، ياسماعلقم، ، الرسائلاالله،  دروحي، سيني خميموسو  .۵۱
  .تا ي، بيآزادقم، ، حكومت اسلامي،  همو .۵۲
  . ق۱۳۹۴ الآداب، یمطبعنجف، ، البيع كتاب،  همو .۵۳
  .تا ي، بيآزادقم، ، الاسرار كشف،  همو .۵۴
  .تا ي، ب اسلاميوزارت ارشادتهران، ، فقيه ولايت،  همو .۵۵
  .تا ي، بي فردوسةچاپخانتهران، ، ه المله و تنزيیتنبيه الامن، ي، محمدحسينينائ  .۵۶
  . م۱۹۸۱، ياء التراث العربياح داربيروت، ، جواهر الكلامحسن، محمد، ينجف  .۵۷
  . ق۱۴۱۵، ير الاسلامكمجمع الفقم، ، هالفوائد الحائري، محمدباقر، يد بهبهانيوح  .۵۸
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  سازي نقد و بررسي اجمالي دلايل تحريم شبيه

  اهل سنتاز منظر عالمان 

    ١يا رستميثر  
    واحد دانسفهان (ام نوري دانشگاه پيئت علميعضو ه(  

  چكيده      
كند و توانـايي      مي انسان در عصر تكنولوژي و شكوفايي علم و صنعت زندگي         

گسترش امروزه شاهد   . يمينما  مي مشاهده بشر را در دخالت و تصرف در عالم،       
باشـيم كـه     مـي يشناس ـ زيـست  دانـش ژنتيـك و   ة ايـن توانـايي بـه عرص ـ   ةدامن ـ

، در اين زمينه به ابداع و نـوآوري         اط مختلف جهان  ان بسياري را در نق    دانشمند
ي اسـت كـه   سـاز  شـبيه ينـد  اكننده، فر ترغيب نموده، يكي از اين ابداعات خيره      

اين مطلب به قدري اهميت دارد كه عصر حاضر را بـا            . ن مقاله است  يموضوع ا 
  .شناسند  ميعنوان عصر ژنتيك

م ي شـده و بـه تحـر       كمـس  مت يل ـيشان بـه دلا   ي ـشتر آرا يثر اهل سنت در ب    كا      
  :ل عبارتند ازين دلاياهم ا. اند  انسان پرداختهسازي شبيه
  ؛ خانوادهين بردن نهاد ازدواج و نابودي از بـ ۱

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹:  ـ تاريخ پذيرش۹/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. soraya.rostami@gmail.com 
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  ي؛شاوندي ابهام در روابط خوـ ۲      
  ؛ و نبود پدر در موارد خاصين بردن مفهوم مادري از بـ ۳      
   ابهام در نفقه و ارثـ۴      
  . ...و      
 انـسان از    سازي  شبيهل حرمت   يدلااجمالي   يبررس ن مقاله در صدد نقد و     يا      
  .دگاه اهل سنت استيد

  . آراي اهل سنت، حرمت،ژنتيك،  مصلحت،ي، ضررساز  شبيه:يواژگان كليد

  مقدمه
بـاروري    و به طور خاص در     يك و ژنت  يشناس نيآمده در علوم جن    پيشرفتهاي به دست  

ي جـانوران   سـاز   شبيه روشهاي جديد    يةبالگري ژنتيكي، پا   و غر  (IVF)آزمايشگاهي  
ي انسان نيز به موازات اين پيشرفتها و تواناييهـا بـا سـؤالات بـسياري                ساز  شبيه. ديگرد
  .رو شده است هروب

كه اين توانايي به تكامل خود برسد و استفاده از آن رايج گردد، بايد بـه  قبل از آن  
گسترده اجتماعي  آثار  هاي علمي از اين دست،      تكه پيشرف چرا  . ن پرسشها پاسخ داد   يا
  . وسيعي را به دنبال خواهند داشتو

دهـد كـه دنيـاي        مـي  هاي جديد در قرن بيست و يكم ايـن امكـان را بـه مـا               يفناور
اين پيشرفتها . ترين سطح خود، يعني هسته و ژنها، دستكاري كنيم    اي طبيعي را در پايه   

 بـه همـان     ، انسان داده و انسان را قدرتمند كرده       به همان اندازه كه امكانات زيادي به      
هـاي زيـاد، حتـي      ؛ زيـرا بـا داشـتن توانايي        انسان را افزايش داده اسـت      ةاندازه نيز دلهر  

ي از جـانوران    سـاز    شبيه .خطرات بزرگي را به دنبال خواهد آورد       خطاهاي كوچك، 
 بايـدها و    ةر كـشورهاي بـسياري را وادار بـه تفكـر دربـا            ،و امكان انجام آن در انسان     

  .)۲ :۱۳۸۴پژوه،  حسيني( آن كرده است ينبايدها
 ابـزار   كم ـكنش انـسان بـا      يالـت در آفـر     دخ  و سـازي   شبيه مترتب بر    يستيآثار ز 

دگاه ي ـن را از د   ي نـو  ةدي ـن پد ي ـ ا يضـرورت بررس ـ  ... ر معمول و  ي و به طور غ    كيپزش
  .كند  مي فقه اهل سنت دو چندانةژه حوزي به و، گوناگونيها حوزه
نقـد   ل و ي ـ و دلا  يشناس ـ مك ـحي،  شناس وتاه موضوع كار  ي مقاله در دو گفتار بس     لذا

  .گردد  ميميحرمت آن تنظ

  

يل
دلا

ي 
مال
اج

ي 
رس
 بر
د و

نق
 /.

..
شها

وه
پژ

۱۴۵  

  شناسي موضوع:  نخستگفتار

  يساز شبيهتعريف ) الف
 .ار رفتـه اسـت    ك ـبـه   »  چـوب  كـة تر«و  » جوانه«ه براي   كاي يوناني است     واژه» لونك«
 در .اسـت » ردنك ـتكثير دن وجوانـه ز « لغوي خود بـه معنـاي       ةبه تبع ريش  » لونينگك«

غيـر  « و   (sexual) »جنـسي «ي توليـد مثـل در طبيعـت بـه دو شـكل              شناس ـ  زيستعلم  
 در توليـد مثـل جنـسي، اسـپرم و تخمـك بـه هـم         .شـود   مي  انجام (asexual) »جنسي

يعنـي  » گامـت « در توليد مثل غيـر جنـسي         .دهند  مي پيوندند و زايگوت را تشكيل     مي
كه هر سلول غير جنسي براي تشكيل سلولهاي جديـد،          بل،  سلول جنسي دخالت ندارد   

زني در گياهان، تشكيل دو يا چنـد قلـويي در             جوانه .)۷۵ :۱۳۸۲صارمي،  ( شود  مي تقسيم
: همان( توان به عنوان مثالهايي از توليد مثل غير جنسي نام برد            مي ي را ساز  شبيهرحم و   

۷۸(.  
 ةتوليـد زايگـوت، هـست     ي براي بارور كردن تخمك و       ساز  شبيهن صورت در    يبد

  يك سلول غير جنسي كـه حـاوي        ةتخمك را از آن خارج ساخته و به جاي آن هست          
توليد زايگوت بدون استفاده از اسـپرم،       . دهند  مي  قرار ،باشد  مي  جفت كروموزوم  ۲۳

  .دهد  ميي را تشكيلساز شبيهاولين مرحلة 
سي بـه طـور   سازي فرايندي است غير جنسي كه طـي آن هـستة سـلول غيـر جن ـ             شبيه

زايگـوت را درون    . شود و اسپرم در آن دخالـت نـدارد          مستقيم درون تخمك تزريق مي    
حـال آنكـه در توليـد       . دهند تا به شكل يك موجود زنده به تكامـل برسـد             رحم قرار مي  

موجودات زنده بر خلاف روال معمول از تركيب يك سلول نر و يـك سـلول مـاده بـه                    
تيكي به طور كامل شبيه همان موجودي هستند كه سلول يا           اند، اما از نظر ژن      وجود نيامده 

گوينـد كـه    مي» كلون«هر يك از موجودات جديد را . اند سلولهاي اوليه از آن جدا شده    
  .(Human cloning and human dignity: 42) ي شبيه هم هستندكاز نظر ژنتي

   انسانسازي شبيهاقسام ) ب
  .يدي تول ويدرمان، ياني روسازي شبيه:  انسان بر سه قسم استسازي شبيه
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  ياني روسازي شبيه ـ۱
جـاد  ي و با ا   ينيمات جن ي تقس ةدن به مرحل  ي سلول را قبل از رس     يك سازي،  شبيهن  يا در

 يكـي ژنت) فـرم ( ه هر دو سلول از لحاظ نقشه      كنند  ك   مي ميات به دو سلول تقس    يكتحر
 .)۱۰ :۱۳۸۲ صـارمي، ( ستنديندي ه ا چنين فر  ةدوقلوهاي همسان نتيج  . كاملاً شبيه هم هستند   

ن ي ـر ا ي ـغ اسـت و در   ) يعـاد ( يع ـيرد، طب ي ـعت صـورت گ   يطب  در ينديان فر ياگر چن 
توانـد بـه      مـي  انـسان   در ياني ـ رو يادي ـ بن يسـلولها . شود  مي  خوانده يصورت مصنوع 

 رشـد   ،دهـد   مـي  لكي انـسان را تـش     يكجسم   هك ي نوع سلول  ۲۱۰ از   يكصورت هر   
  .)۱۵: همان( ابندي

  ي درمانسازي شبيه ـ۲
ه ك ـ يي سلولها .شود  مي استفاده درمان امراض لاعلاج     ي عمدتاً برا  ي درمان سازي  شبيه

 ةبـه مرحل ـ   آنهـا بـه صـورت فعـال وجـود دارد و            اعـضا در    بافتهـا و   ياطلاعات تمـام  
ونـد بـه همـان فـرد        يجهت پ  امل و كعضو   ايد بافت   ي تول ي برا ،ده است يتخصص نرس 
  .)۲۵: همان(شود   ميدهنده استفاده

  يدي تولسازي شبيه ـ۳
ز ي ـ انـسان ن   دربارةد  يبدون ترد  .شود  مي وان استفاده يد ح ي تول ي برا سازي  شبيهن نوع   يا

 يـك  ژنتة مـادة د هم ـي موجود جدي،ر جنسيمثل غ دي در تول.دهد  مي رخ ين اتفاق يچن
 و. )۲۴۱، ص۴۴ش: فاضـلي ( ه اوسـت ياملاً شبكن ي و بنابرا،رديگ  مي)والد(خود را تنها از    

  .باشد  ميي است كه موضع نزاعساز شبيه نوع از همين

  سازي شبيه ةخچيتار) ب
 اســپمن نسن ســال هــايــا در. گــردد  مــي بــاز۱۹۰۱ بــه ســال ســازي شــبيه ةخچــيتار
ن ي جن ـ يـك  ،دارو  و يولـوژ يزي در ف  ۱۹۳۵ نوبـل    ةزي جـا  ةبرنـد   و ي آلمـان  شناس  نيجن
يـت، دو لارو متمـايز   رد و با موفق   كسوسمار را به دو بخش جداگانه تقسيم         يسلول دو

را بـراي   كلـون    ةسـاخت  ي به نام هربرت وبر، شبيه     شناس   گياه ۱۹۰۳در سال   . ردكايجاد  
جنـسي از    ه از طريـق توليـد مثـل غيـر         كار برد   كاي از جانداران به      توصيف مجموعه 
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  .)۷۵ :۱۳۸۴تيموري، (آيند   والد به وجود مييك
 يحـاو  ، سلولها يكلئك نو يدهايه اس ك دينما  مي شفك ١ي اسوالد اور  ۱۹۴۴سال  

  . هستنديكاطلاعات ژنت
 ةيد و در فور   ننك  سازي مي   شبيه بچه وزغ را     ي تعداد ٣نگكي و   ٢گزيبر ۱۹۵۲سال  

ــ ــي و۱۹۹۷ الس ــ رازة در مؤســسشارانكــهم  و٤تولم ــ  در٥نيول  اتلند گــزارشكاس
 سـازي  شـبيه  پـستان  ي سـاله را بـا اسـتفاده از سـلولها         ۶ گوسفند بالغ    يكه  كد  نده مي

  .اند كرده
 ٦ معـروف بـه حـوا      ينـوزاد  تولـد    يعن ـي انـسان    سازي  شبيهن  ي اول ۲۰۰۲ دسامبردر  

د تولـد   ي ـلونكت  ك شر ۲۰۰۳ ةيژانو. شود  مي گزارش ٧ كلونيد ت معروف كتوسط شر 
 خـود   ي اثبات ادعاهـا   ي برا يشواهد اما   ،دارد  مي شده را اعلام   سازي  شبيه ةن بچ يدوم
  .)۷۶ :همان( دهد يه نمئارا

  سازي از نظر اهل سنت شبيهل حرمت يم و دلاكح: گفتار دوم
الي كي از نظـر اعتقـادي اش ـ      سـاز   شـبيه ه  ك ـ اند  ثر فقهاي اهل سنت بر اين باور بوده       كا

از  .ه پـذيرفتني نيـست   ك ـآورد    مـي  لاتي بـه بـار    كندارد اما اِعمال آن از نظر فقهي مش       
ي سـاز   يهشـب يـابيم    مـي نـيم در  كه توجه   كهنگامي  . اند  م به حرمت آن داده    ك ح رو  اين

 مانند خلط نسب يا به هم خوردن نظـام ارث و تعيـين نـسب مـشخص                  يانساني مسائل 
ه فقهـا از ايـن منظـر        ك ـست  رو   از اين  آورد،  مي ي شده با شخص اصلي پيش     ساز  شبيه
كه از اين پـس در ذيـل عنـوان بـه             اند  ردهكي انساني اقامه    ساز  شبيهلي بر حرمت    يدلا

  :يمپرداز ارائة آن دلايل و نقد آن مي

                                                        
1. Oswald Avery. 

2. Briggz. 

3. King. 

4. Wilmut. 

5. Roslin Institute. 

6. Eve. 

7. Clonaid. 
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   لزوم توليد مثل جنسيـ۱
تــرين راه توليــد مثــل انــساني، تمــاس جنــسي اســت، شــريعت اســلامي نيــز از  طبيعــي

 هرگونـه   رو  از ايـن  . مسلمانان خواسته است تا تنها از اين طريق به زاد و ولد بپردازنـد             
حذف شود از نظـر    و يا حتي    نباشد  انيزم  كه در آن اين م    كتلاش در جهت توليد مثل      

  .نوع استاسلام مم
افي است نگاهي به آيات قرآني در اين باب داشته باشيم تا با سنت خدا در اين                 ك

ه سـخن  ايـن گون ـ  ياثر انـسان ك ـ تي معمـول ةوي اعراف از شةدر سور .مورد آشنا شويم  
فلما تغشاها حملت حملا خف رفته است؛   

ً ّ ّفا فمرت بهیّ ً
 )نيز همـواره    يآيات ديگر  در   )۱۸۹ /اعراف 

ه تنها روش مقبـول اسـلامي       كتوان گفت     مي سخن رفته است، در نتيجه    از اين سنت    
ه طـي آن گامتهـاي زن و مـرد بـا            ك ـبراي توليد مثل، تماس جنسي و آميزشي اسـت          

ي انـساني،   سـاز   شـبيه  اما چون در     ،دهند  مي يلكديگر متحد شده و زايگوت را تش      كي
نـد از نظـر   ك يفا نميبر اين اساس اسپرم مرد در آن نقش ا   چنين چيزي وجود ندارد و    

اسـاس همـين نگـرش اسـت      اسلام حرام است، محمد سيد طنطاوي، رئيس الازهر بر   
نسان من غير امتـزاج مـاء    خروج الإ «: گويد  مي ي انساني را حرام دانسته و     ساز  شبيهه  ك

ه ك ـتوان اسـتدلال نمـود        مي  به تعبير ديگر   .)۴۹ :۲۰۰۲مصباح،  (» نثي حرام الرجل بماء الأ  
توان از هـر طريـق ايـن         تعارف در ايجاد انسان موضوعيت دارد و نمي       تماس جنسي م  

  .موجود را ايجاد نمود
يـه شـده    كه بر خلقت انسان از گامت مـرد ت        كشود    مي در اين جا به دو آيه استناد      

ي تغييـر سـنت خـدا و آفـرينش          سـاز   شـبيه »  العالم الاسـلامي   یرابط«طبق استناد   . است
كـه از ميـان     ؛  )۷/ طـارق (  الـصلب والترائـبينـرج مـن بـ : ي كه فرمود  يانسان است، در جا   

ثمّ  شروع ايجـاد نـسل اسـت     م ة و تغيير شيو   . مادر بيرون آمده است    ةسين صلب پدر و  

ـ له من سلالة من ماء  قدر مقـرر   آنگاه حقيقت نژاد بشر را از آب بي؛ )۸/ سجده( ينسجعل 
زي با ژنهاي انسان جهت رسيدن به ي مبتني بر باساز شبيهه عمليات   كحال آن . گردانيد
  .)slamonline.net: ك.ر( مشابه است اي نسخه

 يـد كالدين مختار الخادمي اين گونه بر اهميت آميختن گامتهاي نـر و مـاده تأ              نور
 زوجين از طريق مشروع ة خلق آدم و عيسي راهي در اتحاد نطف      ةبه جز طريق  : ندك  مي
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  .)۲۰ :۱۴۲۵ ،الخادمي( ندارد و درست نيست وجود
ر و  كالتقـاي گامتهـاي مـذ     مسئلة   نهايي خود بر     ةمجمع الفقه الاسلامي نيز در بياني     

آن اسـت   ،   سـنت خـدا در خلـق       :مؤنث به عنوان سنت خدا در خلق انسان گفته است         
 داراي مقـــداري از كه هـــر يـــكـــه مخلـــوق انـــساني را از اجتمـــاع دو نطفـــه كـــ
  .)۶۰ :۱۴۱۸، لاميالمجمع الفقه الاس ةمجل(روموزومهاست بيافريند ك

طبق اين دليل براي توليد نسل بايد به طور يقـين آميـزش جنـسي                :نقد و بررسي  
  . توليد مثل باشد حرام خواهد بودصورت گيرد و اگر از راهي جز

م بـه وجـوب يـا    كصدور ح، دام نص است؟ در فقه ك اين دليل مستند به      :نخست
ه توليـد مثـل     ك ـ آمـده اسـت      دام آيه يا حديث نبوي    كدر  . حرمت نيازمند دليل است   

ه نصي دال بر اين مطلب كرسد   ميبايد از مسير آميزش جنسي صورت گيرد؟ به نظر  
  .اند ردهكوجود ندارد و مدعيان نيز نصي مؤيد نظر خود ارائه ن

ـرج مـن   :نند ماننـد  ك   مي ي انساني به آنها استناد    ساز  شبيهه مخالفان   ك آياتي   :دوم

 رخـداد   كه بيـانگر ي ـ   كار نيست؛ بل  ك گوياي وجوب اين     )۷ /قطار(  الصلب والترائبينب
 خداوند در اين آيه و آياتي از اين دسـت گـزارش           . يا سنت الهي در توليد مثل است      

 آفريده شده است،    »ماء دافق « يا   »ترائب« و   »صلب«ه بشر از مواد برآمده از       كدهد   مي
  .دكرم وجوبي استخراج كتوان ح  نمياما از بيان اين واقعيت،

ه ك ـ بل ،آيـد   نمـي   سنت، وجـوب فقهـي آن بـه دسـت          كبه تعبير ديگر از وجود ي     
 تـا صـد سـال    كرمتوان آن را جايز شمرد، براي مثال از زمان حضرت رسول ا  مي

ريم نيز به اين حقيقـت اشـاره   كدر قرآن . رفتند  مي قبل، غالب مسلمانان با شتر به حج      
ه مـردم را بـه حـج        ك ـفرمايد    مي خداوند متعال خطاب به حضرت ابراهيم     . شده است 

 /حـج (خوان؛ آنان نيز با پاي پياده يا بر شتراني لاغـر از راههـاي دور خواهنـد آمـد              فرا

ل رفتن به حج اشاره شـده اسـت پيـاده و بـا شـتر طبـق                  كدر اين آيه تنها به دو ش      . )۲۷
ام استدلال فوق، از اين آيه بايد نتيجه گرفت رفتن به حـج بـا ماشـين يـا هواپيمـا حـر                  

  .، ولي چنين نيستاست
 ؛ل خـواهيم داشـت  ك تولد حـضرت عيـسي مـش   ة طبق استدلال فوق، با نحو     :سوم

  ي انــساني نيــز قبــول دارنــد، در مــورد ايــشانســاز شــبيهه مخالفــان كــزيــرا همــانطور 
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  در متـون مربوطـه گـاه      مـسئله   ه ايـن    ك ـ طبيعي وجود نداشـت و گفتنـي اسـت           روش
ساني ماننـد  ك ـ حتـي  .رود  مـي  نـساني بـه شـمار     ي ا ساز  شبيهبه عنوان مؤيدي بر قدمت      

   ولادت حـضرت عيـسي يـا       ةي انـساني نحـو    سـاز   شـبيه  كمك به   اند  قرضاوي خواسته 
، الخـادمي ( نـد كله را حل    ئه اين مس  كوشد  ك  الخادمي مي نورالدين  . نندكمعاد را اثبات    

۱۴۲۵ :۲۱(.  
 ه بـر ضـد حـضرت مـريم     ك ـ اين نحو استدلال، شبيه استدلالي اسـت         :چهارم

ه وي نوزادش را با خود به ميان مردمش آورد، آنـان بـا ديـدن                ك هنگامي   ،قامه شده ا
 )۲۷/ مريم( ارهكاي خواهر هارون نه پدرت مرد بدي بود و نه مادرت بد           : عيسي گفتند 

امـا  . ه تنها راه باروري و توليد مثل راه طبيعي است      كفرض آنان اين باور عمومي بود       
. مشروع باردار شـده اسـت  نااز راه ـ  نعوذ باالله ـ شوهر نداشته است پس  چون مريم

 حـال   .به طور عملي همين فرض را دارند       ي انساني در اين مورد نيز     ساز  شبيهمخالفان  
توان راههاي ديگري براي باروري جست و همه نيـز جـزء سـنت         مي ه در طبيعت  كآن

ان را ثابـت    تواند ادعاي مخالف ـ    نمي بدين ترتيب، اين دليل   . خدا به شمار خواهد رفت    
  .ندك

   اختلاط انسابـ۲
مقاصد  «مسئلةي طرح   كي از مباحث اساسي اصول فقه اهل سنت بويژه مذهب مال          كي

از اين منظر، هدف هر شريعتي از جملـه اسـلام، حفـظ             . است» تريعپنجگانة كلي ش  
 مـال و نـسب اسـت        ، نفس ، عقل ،پنج مقصد و هدف اساسي زندگي يعني حفظ دين        

ليفي و وضعي نيـز در مجمـوع جهـت حفـظ ايـن              كام ت كتشريع اح  )۲۸: ۱۳۷۶ريسوني،  (
 براي مثال حرمت خمر براي حفظ عقل، حرمت سرقت          ،اهداف صورت گرفته است   

. براي حفظ مال، حرمت قتل براي حفظ نفس و حرمت زنا بـراي حفـظ نـسب اسـت             
 اصـلي   ةي از ضـروريات و مقاصـد پنجگان ـ       ك ـبنابراين اسلام براي حفـظ نـسب كـه ي         

 آنهـا در جهـت حفـظ نـسب و     ةه همكرده است   كامي را وضع    كرود، اح  مي شمار به
تعيين نوع خاص از ازدواج، همراه بـا شـرايطي          .  خوني ميان مسلمانان قرار دارد     ةرابط

 جاهليـت   ةه در دور  كاح  كتحريم زنا و انواعي خاص از ن      . معين در همين مسير است    
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همچنـين  . در اسـلام اسـت     ناشـي از اهميـت حفـظ نـسب           ١ بود مانند استبضاع   مرسوم
وشـشي اسـت بـراي پيـشگيري از خلـط نـسب، امـا               كقـه   تعيين عـده بـراي زنـان مطلّ       

بـرد و موجـب       مـي  ي انساني اين هدف اساسي و ضروري زندگي را از ميان          ساز  شبيه
  .شود  ميخلط نسب

 فـي   یوالعلّ ـ«: گويـد   مـي  نـد و  ك   مـي  م فوق را بـه همـين علـت معلـل          كطنطاوي ح 
نصر فريـد واصـل در سـمينارهاي         .)۲۴۱: ۲۰۰۳،  رياض: ك.ر( »نسابالتحريم، اختلاط الأ  

 ه موجـب خلـط نـسب      ك ـلـي از جملـه آن     يي بـه دلا   سـاز   شـبيه ه  كرد  كمتعددي اعلام   
 العـالم الاسـلامي     ی رابط ـ .)۴۹: ۲۰۰۳،  ريـاض ( شود از نظر اسلام ممنوع و حرام اسـت         مي

جـا خلـط نـسب      اينكـه در    دانـد     مـي  ي انـساني را آن    سـاز   شبيهل حرمت   ياز دلا يكي  
ه عمليــات كــ حــال آن)۱۲۰: ۲۰۰۳، ...مــن رابطــی العــالم الاســلاميرســالی ( شــود  مــيحاصــل

 شـيخ   . مشابه اسـت   اي  ي مبتني بر بازي با ژنهاي انسان جهت رسيدن به نسخه          ساز  شبيه
ي جنينـي   سـاز   شـبيه ي گياهي، حيواني و     ساز  شبيهعبدالقديم زلوم نيز با مجاز شمردن       

گـشتگي نـسب     يـا گـم   » ضياع انساب  «مسئلةجمله   لي از ي به دلا  ي جسدي را  ساز  شبيه
  .)۲۰۰۳رياض، ( داند  ميحرام

 به موارد مختلف قائل بـه  سازي شبيهوشد تا از طريق قياس و الحاق       ك  الخادمي مي 
اح ك ـ ن ،اح در دوران عـده    ك ـاح استبضاع، ن  كار شبيه ن  كاين  : ديگو  مي حرمت شود و  

 اعـراض و انـساب و مخـالف فطـرت سـليم             كت ـ ه ةه ماي كاح محارم است    كمتعه و ن  
هـاي عجيـب در    احهاي فاسـد و شـيوه  ك اين نةهم. زوجيت و روابط خانوادگي است   

لـي عـام بنـا      ك ايـن مقـصد      كه جز به هت ـ   كي انساني موجود است     ساز  شبيهنسل، در   
  اخـلاق، عقايـد، روابـط خـانوادگي و         ةنشده و جز بر مختل ساختن و لرزاندن منظوم        

هر دو در وارد   ! ي چه تفاوتي دارد   ساز  شبيهاح استبضاع، با    كن. ار نيست اجتماعي استو 
هـر دو   . ندكه منحصر به زوجين است مـشتر      ك زوجيت   ةساختن فردي اجنبي در رابط    

                                                        
 ة نكاحي در جاهليت است كه طي آن زن شوهردار پس از پـاك شـدن از عـادت ماهيانـه بـه خواسـت                        .١

دهـد تـا از او بـاردار شـود و بـه ايـن                 هيكل دلاورتباري قرار مـي     شوهرش خود را در اختيار مرد قوي      
د، ش ـ   مـي  اش  واقعـي اي بياورد اين فرزند بعدها ملحق به همين شوهر، نه پـدر               زاده ترتيب فرزند نجيب  

  .اسلام اين نكاح را تحريم كرد
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گمراهي بزرگ دلالت دارند و در        ناشناختگي نسب و بر رسوخ جاهليت عظمي و        به
 :۲۰۰۳ريـاض،   ( ننـد ك   مـي  رقشيوه ف ـ  ند و تنها در نام و     كه مشتر مسئلحقيقت اين    جوهر

۲۱۱(.  
 مياه منتفي است، پس نوبـت بـه خلـط    مسئلة ي انسانسازي  شبيه در :نقد و بررسي  

 زن  كه چنـدين مـرد بـا ي ـ       ك ـدهد    مي خلط مياه و انساب هنگامي رخ     . رسد  نمي آنها
در اين حال اگـر آن زن بـاردار شـود و فرزنـدي بـه دنيـا                  .  همزمان داشته باشند   ةرابط

اسـاس آزمـايش      نـه بـر    ،شـده و مرسـوم شـرعي       وان طبق ضوابط شناخته   ت  نمي آورد،
DNA     ي انساني اگر نگـوييم  ساز شبيهه در كرد كتوان ادعا   مي پدر او را شناخت، اما
 ةدهـد، زيـرا اگـر دهنـد      نمـي  موارد چنين اتفاقي رخة موارد، حداقل در عمد  ةدر هم 
در باشد باز نـسب او معـين        اگر هم خود ما     پدر باشد، نسب نوزاد معين است و       ،هسته

ه نـوزاد سـاختار     كباز معلوم است    ،  باشد  سلول فرد ديگري   ة هست ةاست چنانچه دهند  
ان ك ـه در هـيچ مـوردي ام  كرسد   نميي او را به ارث برده است، بنابراين به نظر كژنتي

 هـسته و سـلول      كه بان ـ ك ـست   ا تنها فرض محتمل آن   . خلط نسب وجود داشته باشد    
 ةرا جـاي هـست     سي اسـت آن   ك ـه بدانيم اين هسته از چـه        كدون آن يل شود و ما ب    كتش

 زن بگذاريم و به اين ترتيـب وي بـاردار شـود، در ايـن صـورت                  ك ي كاصلي تخم 
ي نيست؛ اگر   كه چنين بان  كه فرض بعيد است، زيرا فعلاً       كخلط صورت گرفته است     

ن اسـت از طريـق      ك ـه مم ك ـ ت و بيماريهـا   ل بگيـرد بـه دليـل برخـي مخـاطرا          كهم ش 
 پـنس اسـتفاده از آن را        . اي ساني ماننـد گرگـوري    ك ـ ،هاي ناشناخته منتقل شود    هسته
، اخـص از    ار انجـام شـود، بـاز دليـل فـوق          ك ـه ايـن    ك ـبه فرض هم    . نندك   نمي توصيه
 افـراد   ةبايـد گفـت اسـتفاده از هـست        .  اگر هم اين دليل را بپذيريم      رو  از اين . استمدع

شود حرام است،     مي ه موجب خلط نسب   كآني انساني به دليل     ساز  شبيهناشناس براي   
گيـرد و شـامل       مـي  ي انـساني را در بـر      سـاز   شـبيه  جـزء از     كاما ايـن حرمـت تنهـا ي ـ       

بنابراين در اين جزء خلط نـسب نيـست، در          . شود  نمي ي انساني ميان زوجين   ساز  شبيه
اگر هم پـذيرفتني باشـد تنهـا قـادر بـه         .  اول ناپذيرفتني است   ةنتيجه اين دليل در درج    

 ـ  (حريم مـوارد خـاص و اخـص از مدعاسـت            ت  :كاوشـي نـو در فقـه اسـلامي      ةاسـلامي، مجل

  .)۴۵/۹۲ش
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  ي خويشاوندةابهام در رابط ـ۳
. ديگر وجـود نـدارد  ك نسبت افراد با يدربارةدر توليد مثل جنسي و سنتي هيچ ابهامي    

شـود و در رحـم زن         مـي   منعقد اي  نطفه) آميزش جنسي (ه از طريق طبيعي     كهنگامي  
 ه او را در رحم خود پرورش      ك او با پدر خانواده و زني        ةند، رابط ك   مي  به رشد  شروع
ي پـدر اوسـت و ديگـري مـادر او، ديگـر فرزنـدان               كي،  دهد، معين و معلوم است     مي

 ايـن   ةي انـساني هم ـ   سـاز   شبيهروند، اما در      مي خانواده برادران و خواهران او به شمار      
ه او را در رحـم      ك ـسـاخته بـا زنـي        هي شب ةطه راب كشود و معلوم نيست       مي روابط مبهم 

 قبـل   مـسئلة  قبلي متفاوت است، در      مسئلةي با   كه اند مسئلپرورانده است چيست؟ اين     
زاده  ه خلط نسب ميان افراد حاصل شده و چه بسا فرزنداني حـرام            كفرض بر اين بود     

ه ك ـه ما شاهد نوعي از روابط خواهيم بود         كل بگيرند، اما در اين بحث آن است         كش
ي سـاز   شـبيه  دسـت بـه      اي  نـيم در خـانواده    كفـرض   . شده نيـستند   از نظر فقهي تعريف   

 اين فرزنـد يـا متعلـق بـه پـدر اسـت يـا مـادر و                 . انساني بزنيم و فرزندي به وجود آيد      
 سـلول از پـدر و       ة زيـرا اگـر هـست      ،تواند همزمان به هر دوي آنان منتـسب گـردد          نمي
ي پـدر را بـه ارث بـرده و ديگـر نـسبت              ك ژنتي ة خزانة  از آن زن باشد وي هم      كتخم
 هـر دو از  ك سـلول و تخم ـ ةه او را پرورده است ندارد اگر هم هست       كي با زني    كژنتي

تـوان او را بـه آن مـرد معلـق             نمـي  آن زن باشد فرزند تنها بـه زن تعلـق دارد و ديگـر             
 كي تنها فرزند ي   كخلاف توليد مثل سنتي فرزند از نظر ژنتي        ه بر كاينجاست  . ساخت

  .)۲۳ـ۲۱ :۱۹۹۸، حتحوت( ن استت
سي پـدر   ك ـه چـه    كه اين نيست    مسئل خلط نسب رخ نداده است و        مسئلةدر اينجا   

مـي  كه فقـه بـراي آن ح      ك ـل گرفتـه اسـت      ك جديدي ش ـ  ةه رابط كآن فرزند است، بل   
ديگـر  . دهـد   مـي  انگيـز رخ   ندارد، به اين ترتيب در روابط خويشاوندي ابهامي حيرت        

ار در  ك ـلول جسمي مرد، زن او را باردار نمـوديم و ايـن              س ینيم از هست  كه فرض   كآن
در فـرض   . ه به دنيا خواهد آمـد پـسر اسـت         كچارچوب زوجيت انجام شد، فرزندي      

ه مسئلشود، اما در اينجا حتي اين        مي ه اين فرزند تنها به پدر ملحق      كشد    مي اول گفته 
شـده   يزسـا   شـبيه ه شخص   كگيرد، چون جاي اين پرسش است         مي محل ترديد قرار  

آيا فرزنـد اوسـت يـا       ؟   سلول از او گرفته شده است      ةه هست كسي دارد   كچه نسبتي با    
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ه ك ـسي  ك ـيست؟  كشده   يساز  شبيهتوان پرسيد، پدر شخص       مي مقابل در  او؟ و  برادر
حـاج اسـمير    ال(  هسته و در نتيجه اين دو برادر خواهند بـود          ةست يا پدر دهند   ز او هسته ا 

  .)۶۰: ۲۰۰۰، رجيوال
ه كفرزند به كسي تعلق دارد      : دهد  مي ه چنين پاسخ  مسئلفيق علوان به اين     تر تو كد

 را دارا) صـاحب هـسته  ( وراثتـي والـدين   ة زيـرا خزان ـ ،گرفتـه شـده اسـت    هسته از او 
 دربـارة همـين سـؤال   . باشد، اما از نظر شرعي بايد متخصصان امور ديني نظر دهند     مي

 ك تخم ـةآيـد، دختـر زن دهنـد    ي م ـ ه به دنيا  كفرزند دختر صادق است؟ آيا دختري       
 نـسبت ميـان     دربـارة يا دختر مادر آن زن و در نتيجه خـواهر او؟ ايـن پرسـش                 است؟

 ي،گـر يدر حالـت د . دآي ـ  مـي شيدهك ـ خانواده نيز پيش    ك ي ةشد يساز  شبيهاشخاص  
 سلول شوهر   ةه از هست  كه به هيچ وجه با او نسبت ندارد، بل        كاگر زني نه ماه جنيني را       

ه خود جنينـي از سـلول       كخواهد   ب د و بعدها  ده رحم خود پرورش     خويش است، در  
ي ك ـه ي ك ـشـود     مي خود داشته باشد، پس از مدتي مادر داراي دو فرزند دختر و پسر            

هـم   اينجا ايـن دو بـا      در. ديگري به مادر تعلق دارد      پدر است و   ةشد يساز  شبيه ةنسخ
 حـال آيـا ايـن دو      . دديگر نامي ـ ك ـتـوان آن دو را محـرم ي         نمـي  هيچ نـسبتي ندارنـد و     

، قابـل دسـترس در   ۱۴۸ :الاستنساخ بين العلم و الـدين  القرضاوي،( ننـد كتوانند با هم ازدواج     مي

islamonline.net(.  
يعنـي   شيده شـود؛  كه پاي زن ديگري به ميان       كشود    مي تر  پيچيده ييه در جا  يقض

 بارورشـده را در رحـم خـود پـرورش           ك باشد و ديگـري تخم ـ     ك تخم ةي دهند كي
 ،الخـادمي (دام اسـت؟    ك ـيـست؟ و مـادر تـوهمي        كن صورت مادر حقيقـي      ايهد، در   د

نند و برخي از سـه مـادر احتمـالي        ك   مي جا برخي دو گزينه را پيشنهاد      در اين  )۷۲ :۱۴۲۵
 اسـت، مـادر     كيست؟ سه احتمال دارد؟ مـادر صـاحب تخم ـ        ك اما مادر    ،برند  مي نام

  كه هسته از اوست؟سي است ك مادر ،صاحب رحم
ه در آن فـضا سـنگ روي سـنگ بنـد            كنند  ك   مي ي در اين زمينه چنان تصور     برخ
دهـد    مي ه فرزند پدر خود را پرورش     كرسد    مي كار به جايي  : شد و معتقدند   نخواهد

بـه همـين دليـل       )۱۳۰ :۲۰۰۳ ،ريـاض (باشـد     مـي   مـادرش  ةشـد  و دختر صورت استنـساخ    
دني و اجتمـاعي و از بـين        ي انساني را عملي ويرانگر براي تمـام نهادهـاي م ـ          ساز  شبيه
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ي مقصد  ساز  شبيه .گيرند  مي ه بر ضد آن موضع    اين گون  مقاصد شريعت دانسته،     برندة
دهد و به هرج و مرج خـانوادگي و           مي  نابودي قرار  ةحفظ نسب و عِرض را در آستان      

ارزش مـادري و فرزنـدي و همـسري و ديگـر            . انجامـد   مـي  فاميلي و طوفان اجتماعي   
ه نظام هستي و سنن زندگي بر وفـق  ك دامادي را   ةوني و رابط  درجات خويشاوندي خ  
 بـين شـخص     هي بـه شـناخت رابط ـ     ساز  شبيهدر نظام   . سازد  مي آن بنياد شده است تباه    

الخادمي، (توان پي برد و نه به طور ضـمني    ميديگري، نه به طور قطع    شده با  يساز  شبيه

ي خواهـد شـد؟     سـاز   شـبيه ص  آيا شامل شخ  » للعاهر الحجر الولد للفراش و   «)۶۹ :۱۴۲۵
 ،سيك ـ سـلول    ةحـال اگـر از هـست      . زيرا اين مولود به طور يقـين از منـي مـرد نيـست             

 رديم، چه نسبتي با شخص اصلي خواهد داشـت؟ آيـا بـرادر            كي  ساز  شبيهشخصي را   
اشــته شــود فرزنــد ك دختــرش كسي در تخمــكــ ســلول ة؟ اگــر هــستخواهنــد بــود

 ؟اش  ت؟ خـودش اسـت يـا بـرادرش يـا نـوه            دنياآمده چه نسبتي با وي خواهد داش ـ       به
ه از او   ك ـسي  ك ـ ميان شخص اصلي و      ةقرضاوي نيز در باب رابط     )۹۹ ـ۹۸ :۲۰۰۳ ،رياض(

آيـا  «: هك ـنـد  ك  مـي آور را مطـرح  ي صورت گرفته است اين پرسش حيـرت      ساز  شبيه
يـا بـرادر     ؟ة مـشابه اوسـت يـا پـدر اوسـت          ه نسخ كهمان شخص است؟ با اين اعتبار       

  .)qaradawi.net، قابل دسترس در  ۶۸: الاستنساخ البشري و تداعياته قرضاوي،لا( دوقلوي او؟
 سـلول   ةسي هـست  ك ـه اگـر    ك ـشد  ك ـ   مـي   نيز اين فرض يا پرسش را پيش       الخادمي

ر باشـد در ايـن صـورت بـرادر          كشوهر خود را در رحم خـود بپرورانـد و جنـين مـذ             
و يـا فرزنـدش   ا نـسخه بـدل او    ي ـشوهرش خواهد بود؟ يـا شـوهرش خواهـد بـود؟ و          

 پـدرش اسـت     ةه شـيفت  كه اگر دختري    كگويد    مي  باز )۷۷: ۱۴۲۵ ،الخادمي(خواهد بود؟   
دنيا آيد، اين طفل پدر او خواهد بود        ه  ارد و طفل ب   ك سلول او را در رحم خود ب       ةهست

ي سـاز   شـبيه گونه   توجه به ابهامات فوق هر     رياض احمد با   )۷۸ :همان(يا برادر پدرش؟    
  . استحرام دانسته،  زوجيتةدايرانساني را حتي در 

دانـيم نـسبت شـخص        نمـي  ه چـون  ك ـمفـاد ايـن دليـل آن بـود           :بررسـي  نقد و 
ار حـرام اسـت در ايـن بـاره          ك پس اين    ،ا ديگر افراد خانواده چيست    بشده   يساز  شبيه
  .كته گفتني استچند ن

.  نـه از حقـايق شـرعيه       بنوت و مانند آن از حقايق عرفيه است         مفهوم ابوت و   :يك
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طبـق  . رده اسـت  ك ـجا نيز نظر خاصي ندارد و همان نظـر عـرف را تأييـد                در اين  ارعش
 زاده شـد فرزنـد      اي  ادر زوجيـت و در ميـان خـانواده        ك ـمبناي عرفي اگر فرزندي در      

 فقهـي و    ة ادل ـ ةاگـر هم ـ  . خواهد  نمي  نيز يگريرود و هيچ دليل د      مي زوجين به شمار  
ه معيـار الحـاق فرزنـد بـه         ك ـ بينـيم   مي نيمك را بررسي    قضاوتهاي حضرت رسول  

ه نخست ازدواجي شرعي ميان آن دو وجـود داشـته باشـد و              كوالدين آن بوده است     
افزون . ه آنان فرزند را به خود ملحق ساخته باشند و او را از آن خود بدانند               كديگر آن 

بر اين دو شرط، شرط ديگري وجود ندارد نه مـشابهت فرزنـد بـه والـدين و نـه چيـز        
  .ديگر

ه رنگ نوزاد   كسي نزد پيامبر آمد و معترضانه گفت        كه   ك  حتي هنگامي  رو  ناز اي 
. ه فرزند اوست  ك او را قانع ساخت      به من نرفته است پس فرزند من نيست، پيامبر        

بنـابراين بـراي     .ننـد ك   مـي  اهل سنت نيز اين مطلب را فراوان در همين مباحث مطـرح           
ي ك ـزم است و نـه تطـابق ژنتي       حفظ نسبتهاي خانوادگي از نظر شرعي روش طبيعي لا        

 امر عرفي است و اسلام نيز ايـن امـر   كه نسبت خانوادگي ي  كميان فرزند و والدين بل    
 ه زن و شـوهري داراي فرزنـد       ك ـ در نتيجه طبـق عـرف هنگـامي       . رده است كرا امضا   

  .شوند والدين او خواهند بود مي
سي فرزنـد را از     ك هكافي است   ك اثبات ابوت نياز به دليل شرعي ندارد،         رو  از اين 

ي كه اند مسئل مادر   دربارةاما  . آن خود بداند و دليلي بر خلاف آن وجود نداشته باشد          
 سي فرزنـد زنـي بـه شـمار        ك ـاز نظـر شـرعي      .  تولد است  مسئلةهم   ند و آن  ك   مي فرق
  .نظر در حقيقت تابع فهم عرفي استاين . ه از او متولد شده باشدكرود  مي

از همـسر    منطقـي  دليل پنداري غيـر   ه  ساني ب كه گاه   كبهام   در برابر اين ا    رو  از اين 
ـا إلا اللائـ  :ريم فرمـود  ك ـپنداشـتند، قـرآن       مـي  خود، زن را بر خويش حـرام       إن أ

ّ ّ
 ی

يـد بـر ولادت     كتأ. آنكه آنها را زاييده نيـست      بلكه مادر ايشان جز   ؛  )۲/ مجادله( ولد
افي و لازم مادري و فرزنـدي       كط  ه ولادت به طور يقين شر     كنيز به معناي آن نيست      

اي را از رحـم   رو اگر فرض كنيم كه به دليلي ناچار شديم جنين يـك ماهـه              از اين . است
گمـان   زني از راه جراحي سزارين خارج كنيم و موفق شديم كه او را زنده نگه داريم بي     

  .چه از نظر عرف از او متولد نشده باشد، اگرآن زن مادر او به شمار خواهد رفت
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ي انـساني چـه ابهـامي در روابـط خـانوادگي            سـاز   شبيهه در   ك بايد ديد    حال :دوم
 سـلول   ة زن و هـست    كه زوجين ناباروري از طريق تخم ـ     كنيم  كآيد؟ فرض     مي پيش

در ايـن    داننـد و    مـي  ار را نيـز حـرام     كاهل سنت اين    . ردندكي انساني   ساز  شبيهشوهر  
ريختگي اوضاع  هم ل حرمت را بهيي از دلا  كر ي تشلاسي مانند محمد سليمان ا    كمورد  
فرزند را به پـدر نـسبت        توان  نمي طبق اين استدلال  . )۳۴۵: ۱۹۹۸شتر،  لاا( داند  مي شرعي

رود،   نمـي پس فرزنـد او بـه شـمار   . داد، زيرا آن سلول با مني شوهر بارور نشده است    
  .)۳۴۵: همان(» الولد للفراش«توان نسبت داد زيرا   نمينوزاد را به پدر شوهر نيز

با گامت    بايد به طور يقين    كه تخم كپرسيم چه دليل شرعي وجود دارد         مي حال
ه پدري به دليل رنگ پوست و مانند آن در نسب            ك شوهر بارور شده باشد؟ در حالي     

 دارد؟ مـا چگونـه      مـي  ند ولـي پيـامبر او را از ايـن ترديـد بـاز             ك   مي فرزند خود ترديد  
نيم؟ مفاد اين سخن    كامت پدر پافشاري     با گ  كخواهيم بر ضرورت باروري تخم     مي

ار در گذشته دشوار بـوده      كه باروري با گامت پدر بايد احراز شود و اين           كآن است   
توانيم فرزندي را به پدرش نسبت        مي ه زماني كيعني آن » الولد للفراش «آيا مفاد   . است

 وجـود  هكه مطمئن باشيم اسپرم او در توليد آن فرزند نقش داشته است؟ يا آن       كدهيم  
جا نيز  كافي است؟ در اين   خلاف در انتساب ولد به پدر         زوجيت و عدم دليل بر     ةرابط

ه كبل. رد كه احراز امتزاج براي الحاق ولد لازم نيست        كلي عدول   كنبايد از آن اصل     
باروري از راه طبيعـي در فقـه اسـلامي شـرط     .  شرط نفي ولد است   ،احراز خلاف آن  

 الي نـدارد و فرزنـد بـه پـدر ملحـق      ك بـه پـدر اش ـ     نبوده است پس از اين جهت الحاق      
توان نسبت داد چـرا بايـد        نمي شود نوزاد را به پدر شوهر       مي ه گفته اما اينك . گردد  مي

ه ك ـي از فرضهاي عجيب آن اسـت  كه اين نوزاد از پدر شوهر است؟ يكنيم  كفرض  
ول مـرد   سـل ةي انساني فرزندي زاده شد اين فرزند چون از هست   ساز  شبيهاگر از طريق    

 ده اسـت، م ـگرفته شده است و سلول نيز از ماء يا گامت پدر صـاحب سـلول پديـد آ              
ه ايـن  ك ـتوان گفـت    ميدر پاسخ اين فرض. رود  ميپس اين فرزند فرزند او به شمار      

نـه بـه پـدر او و در         . رود   مي شود و فرزند او به شمار       مي  هسته ملحق  ةشخص به دهند  
در . شمارند نـه پـدر او       مي  او را فرزند اين فرد      عرف نيز  .افي است كجا فهم عرفي    اين

ند نـوزاد احتمـالي را فرزنـد        ك   مي ي انساني ساز  شبيهه اقدام به    كسي  كاين گونه امور    
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  .فرزند پدر و در نتيجه برادر خودداند نه   ميخود
 همـسرش گذاشـته و   ك شوهر در تخم ـةد اگر هست يگو  مي االله یرياض احمد عود  

شـود بـرادر شـوهرش        مـي  ه زاده ك ـزيـرا طفلـي     ،  ام اسـت  اشته شود حر  كدر رحم او    
 )۱۳۰: ۲۰۰۳،  رياض( انساني حرام است     سازي   صور شبيه  ةخواهد بود نه پسرش، پس هم     

گيرد   مينتيجه» الولد للفراش«: ه فرمودك كرمو به استناد حديث حضرت رسول ا
 شـمار شـود و او پـدر شـرعي آن طفـل بـه                مي ه اين فرزند به زوج يعني پدر ملحق       ك

  .)۲۱۱: همان( رود مي
خ الأ«امـا نفرمـود     » الولد للفراش «: ه حضرت فرمود  كحال جاي اين پرسش است      

  توان برادر را پسر به شمار آورد؟  مي آيا طبق حديثرو از اين» للفراش
 ه عـلاوه بـر نفـي پـدر،        ك ـرونـد     مـي   برخـي در ايـن مـورد تـا جـايي پـيش             :سوم

طبـق نظـر    . ي شده است حتي مادر نـدارد      ساز  شبيهه  كخواهند نشان دهند فرزندي      مي
 مـرد   ة از هـسته تهـي شـده اسـت و هـست            كه تخم كجا  شاذلي از آن  تر حسن علي    كد

 ي مـادر را بـه ارث      ك ـجاي آن گذاشته شده است جنـين صـفات و خـصوصيات ژنتي            
برد پس وي مـادر جنـين نخواهـد بـود و نقـش مـادر نقـش پروراننـده اسـت نـه                         نمي
  .)۲۹۴ـ۲۹۳ :۲۰۰۱نادر، (ي است براي نگهداري جنين ننده و تنها ظرفكايجاد
 نيمي از ساختار وراثتي خـود را بـه          كه هر ي  ك است   ي زمان ي پدري و مادر   يعني

 زن از هسته خالي شـود وي ديگـر مـادر            كاز اين منظر اگر تخم    . فرزند انتقال دهند  
ه ايـن مقـدار     كند  ك   مي از ساختار فرزند را تأمين    % ۳فرزند نخواهد بود هر چند باز تا        

مـادر نيـز      بي كه سابق پدر نداشت اين    كشده   يساز  شبيهنقش چنداني ندارد، بنابراين     
ه مـادر  ك ـه در جايي از فقه اسلامي در تعريف مادر نيامده است         كته اين كن. شده است 

  .كندي فرزند خود را تأمين كه نيمي از ساختار ژنتيكسي است ك
 صفات ارثي از پدر به فرزند       ةيا عمد ه همه   كم آن بود    كتا چندي پيش تصور حا    

تر بود تا    ه جدي مسئلدر فرهنگ عربي اين     . رسد و مادر ظرفي بيش نيست       مي به ارث 
 پـسران   پـسرانِ (باعد  بناء الرجال الأ  أ نا وبناتنا بنوهنّ  أبناء بنونا، بنو    :گفتند  مي هكجايي  

  .)هستندبيگانه پسران دختران ما پسران مردان  ما پسران ما هستند و
ه مادر چـه نقـش وراثتـي        كطور معمول اين بحث مطرح نبود       ه  در چنين فضايي ب   
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 فقه نيز تابع همين نگرش عمومي بـوده         رو  از اين  و چقدر اين نقش جدي است،        دارد
امل و بـا هـسته      ك ك مادري بوده و هست چه از طريق تخم        كاست، لذا ولادت ملا   

 فرزند بـه پـدر و ولادت را       لحوق كهسته، شارع فراش را ملا      بي كباشد و چه تخم   
  .ك لحوق وي به مادر دانسته استملا

 در نسب اي ابهامات پيچيده ن است در واقع كه در مواردي مم   ك به فرض    :چهارم
توان آن موارد خاص را معين نمود و از نظر شـرع حـرام دانـست يـا          مي حاصل شود، 

تـوان    مي پدر ن بي براي مثال جهت پيشگيري از زايش فرزندا      . طبق قانون ممنوع نمود   
رد يـا   ك ـ خـودش منـع      ك سلول جسمي زن را جهـت گذاشـتن در تخم ـ          ةگفت هست 

رد كار اقدام خواهند كه در آينده به اين   كزي  ك به مرا  اي  تحريم نمود يا طي بخشنامه    
 به دليـل    رو  از اين . نندك ضوابط خاصي را رعايت      ،اركه براي اين    كاز آنان خواست    

  .ة موارد دادم به حرمت همكن حتوا  نميابهام در موارد خاص
ي انـساني گـاه پيچيـدگي آن را         سـاز   شـبيه  برخي براي نـشان دادن شـأنيت         :پنجم

ي از ايـن  كي. نندك  ميي انساني را تخطئه  ساز  شبيهمطرح و با نماياندن زشتي آن اصل        
 او در رحـم خـود   ة پـدرش اسـت هـست   ةه شـيفت ك ـه اگر دختري كجزئيات اين است   

د، اين طفل پدر او خواهـد بـود يـا بـرادرش يـا فرزنـدش؟                 وريا آ  به دن  يارد و طفل  كب
ل كتوان عين همـين ش ـ      مي ي انساني نيست و   ساز  شبيهل متوجه   كه اين ش  كغافل از آن  
 پدرش است و    ةدر فرض فوق اگر بگوييم دختري شيفت      .  ديگري نشان داد   ةرا به گون  

ان آن را طبـق     تـو   مـي  شـود   مي از او فرزندي آورد چون اين عمل موجب ابهام نسب         
ل پـروژه را نفـي      ك ـ گزينـه    كدليل دشواري در ي   ه  ه ب كرد، نه اين  كقانون يا شرع منع     

ي سـاز   شـبيه تـوان حرمـت       نمـي  ه از ابهام در روابط خانوادگي     كوتاه اين كسخن  . ردك
  .يجه گرفتنت انساني را

  ـ نبود پدر در موارد خاص۴
ي انساني  ساز  شبيهاما  ،  دارنددر توليد مثل جنسي همواره دو نفر در ايجاد جنين نقش            

ه بتوان بدون وجـود پـدر، شخـصي را          كسازد    مي ان را فراهم  كبه لحاظ نظري اين ام    
 سـالم سـلول در اختيـار        ة هست ك و ي  ك تخم كه ما ي  كافي است   ك. ردكي  ساز  شبيه
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 سلول جـسمي  ةتوان هست   مي  تن باشد يعني   كن است از ي   ك باشيم و اين دو مم     داشته
، اشــتكرا در رحــم همــان زن   او وارد ســاخت و آنةهــست ي بــكزنــي را در تخمــ

از . نـيم  كپـدر ايجـاد   توانيم اشخاصي بي  ميشويم و  مينياز ه ما از پدر بي  كاينجاست  
ي از مقاصد شـريعت اسـلامي داشـتن         ك حمايت از نسب به عنوان ي      ةسوي ديگر لازم  

ي از اهـداف  كي انساني ناقض يساز  شبيهپدر براي تمام اشخاص است به همين سبب         
ي انـساني را از نظـر فقهـي حـرام دانـست شـيخ               سـاز   شـبيه  بايد   رو  از اين . شارع است 

 همـسئل ي انـساني همـين      سـاز   شـبيه ي از دلايل مخالفت خود را بـا         كعبدالقديم زلوم ي  
  .)۲۰۵: ۲۰۰۳ ،رياض(شمارد   ميداند و آن را ناقض مقاصد شريعت مي

  .كردته اشاره كن تنها به دو نتوا  ميدر پاسخ اين استدلال :نقد و بررسي
ه توليد فرزنـد از راه غيـر        كجاي فقه آمده    كدر  . ه چنين باشد  ك به فرض    :نخست

عمل خلاف  . ار نيست كجا نيز زنايي در      حرام است؟ در اين    جنسي و بدون نياز به پدر     
. ودش جـاي بحـث دارد     ار خ ـ ك ـشرعي نيز صورت نگرفته است، پـس حرمـت ايـن            

  .اند دست ندادهه ليل فقهي دال بر حرمت بدون پدر بودن بجا هيچ دمدعيان در اين
ه از نظـر شـرعي درسـت باشـد، امـا بـاز ايـن دليـل اخـص از                     ك ـفرض اين   بر :دوم

ادر زوجيــت فرزنــدي را كــه زوجــين و در كــمدعاســت در ايــن صــورت در جــايي 
ال پيش نخواهد آمد و اگر اين دليل وارد باشد تنهـا مـوارد              كنند اين اش  كي  ساز  شبيه

  .سازي را شبيهرده است نه هر نوع كي را تحريم ساز شبيهخاص از 
ي انساني به طور اساسـي  ساز شبيهه با كاست   بر اين باور   الخادمينورالدين مختار   

ه در ك ـگـذارد    مـي  زيـرا وي فـرض را بـر ايـن    ؛رود  مـي سره از ميان  كمفهوم پدري ي  
ثـري از پـدر در وجـود    ي انساني هيچ مردي نقـش نـدارد و در نتيجـه هـيچ ا      ساز  شبيه

  .)۷۲ :۱۴۲۵، الخادمي( شود  نميشده ديده يساز شبيهنوزاد 
اشـته شـود در     ك مـادر    كه هسته از پدر گرفته و در تخم ـ       كمگر آن : گويد  مي وي

 ه پدر نيز در تحقق جنـين نقـش خواهـد داشـت وي آنگـاه ادعـا         كاين صورت است    
وي به ايـن    . )۷۳: همان(  فرض است و هنوز محقق نشده است       كه اين تنها ي   كند  ك  مي

شـود و ديگـر از ايـن جهـت            ابوت حـل مـي     مسئلةه  كرسد، يعني جايي      مي هكمورد  
 افتـراض   كه اين تنها ي   كند  ك   مي ي انساني نخواهد بود، ادعا    ساز  شبيهالي متوجه   كاش
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سـازد    مـي  جديت مطرح  ي انساني را چنان با قطع و      ساز  شبيهن مفاسد   ك است لي  نظري
  .شده بوده است يساز شبيهرا خود ديده و شاهد فراوان انسان  آنها ةه گويي همك

  ـ ابهام در نفقه و ارث ۵
ي از  ك ـي انـساني موجـب مخـدوش شـدن ي         سـاز   شبيهاز نظر برخي عالمان اهل سنت       

 زيرا پيامد منطقي ابهام در روابط خانوادگي آن ؛شود  ميام فقه مانند نفقه و ارث     كاح
ساني مـشمول  ك ـبـرد و چـه     مـي سي ارثك ـچـه  سي از ك ـداند چه   نميه فقيه كاست  
ي شـده  سـاز  شـبيه  سلول جسمي مادر خود     ةه از هست  ك، براي مثال آيا دختري      اند  نفقه

ي فرزنـد او بـه شـمار    ك ـهرچند به لحاظ ژنتي  . است، از شوهر آن زن ارث خواهد برد       
 شريعت يعني حفظ مال نخواهـد  ةي از مقاصد پنجگانكار خلاف يك؟ و آيا اين   رودن

عبدالهادي مـصباح   و (ikwaninfo.net) عبدالقديم زلوم    ،)۳۲: ۲۰۰۱(شتر  لا؟ سليمان ا  بود
ي انساني  ساز  شبيه از اين منظر به نقد       )mideastnnet.comدر  قابل دسترس   ،  ۱/۱۱۲ ش :۱۴۱۸(

  .اند پرداخته و آن را حرام دانسته
  :ته گفتني استكدر اين مورد نيز دو ن :نقد و بررسي

افي كآيد و     نمي  اول چنين ابهامي پيش    ةه گذشت در درج   كطور    همان :نخست
 ةه در دايـر   ك ـفرزندي را   » الولد للفراش  «ةه طبق همان مخالفان به استناد قاعد      كاست  

ل ارث و ك والدين ملحق سازيم، در نتيجه ديگر مـش    هي شده است ب   ساز  شبيهزوجيت  
خـود ملحـق    فـراش بـه والـدين     ةسي را طبـق قاعـد     ك ـاگـر   . نفقه نيز حل خواهد شـد     

تعيـين  . گـردد   مـي ساختيم، نسبت او با عمو و خاله و ديگر طبقات فاميلي نيـز روشـن     
  .ة فقهاستديگر مراتب خويشاوندي نيز وظيف

ي انساني  ساز  شبيهال وارد باشد و بتوان آن را جدي شمرد،          ك اگر هم اين اش    :دوم
  خويـشاوندي  در روابـط   ه منجر بـه ابهـام در روابـط انـساني و           كتنها در موارد خاص     

بنابراين اين . ار مجاز خواهد بودك زوجيت اين ةاما در داير ،  ار حرام است   ك شود، مي
  .باز ناقص است، دليل به فرض تماميت

  د ازدواج و نابودي خانوادهاز بين رفتن نهاـ  ۶
مدت به نابودي نهـاد خـانواده و از         سازي انساني در دراز     شبيهلات فوق   كافزون بر مش  
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ترين  يد شارع و اساسي   كه همواره مورد تأ   كنهادي  . انجامد  مي  ازدواج  رفتن اصل  بين
ند و بـراي    كي  ساز  شبيهس بتواند به سادگي انساني را       كنهاد اجتماعي است، اگر هر      

ار نيازي بـه ازدواج نداشـته باشـد، چـه ضـرورتي بـراي تـن دادن بـه ازدواج و               كاين  
ي انـساني را    سـاز   شـبيه  لات آن وجـود دارد؟ بـه همـين دليـل قرضـاوي            كتحمل مـش  

. )qaradawi.net در    قابـل دسـترس    ،۲۴۵: ۲۰۰۳ قرضـاوي، ال( شـمارد   مي مخالف سنت ازدواج  
ه اسـاس  ك ـ نـابودي خـانواده   ةه ماي ـكرا به دليل آن  العالم الاسلامي آن   یل رابط كدبير  

سترس  قابل د،۹۶: ۲۰۰۳ ،من رابطی العالم الاسلاميرسالی  (نـد  ك  مي اجتماع است دانسته تحريم   

  .)islamonline.netدر 
ه بـه   ك ـان را يافـت     ك ـس ايـن ام   ك ـه هر   كطبق اين دليل هنگامي      :بررسي نقد و 

ند نهاد ازدواج از بين خواهد رفت و ايـن          كي  ساز  شبيهسادگي فرزند دلخواه خود را      
 خواهد ماند، اما اين دليل نيز از اثبات مدعا نـاتوان اسـت و ميـان                 كسنت ديني مترو  
جا مفروض مدعيان آن اسـت      در اين .  آن ارتباط منطقي برقرار نيست     ةمقدمات و نتيج  

نـد اگـر توليـد      يگو رو مي   از اين . ه انگيزه و هدف اصلي از ازدواج توليد مثل است         ك
 ه فـرد  ك ـپس تا زمـاني     . چيده خواهد شد  كن گردد، اين نهاد بر    مثل بدون ازدواج مم   

 در  )۱۴۰: ۱۹۹۸غنـيم،   ( هـد بـود   ار نخوا كند ازدواجي در    كي  ساز  شبيهتواند خود را     مي
  .كات زير اشاره خواهد شده تنها به نمسئلنقد اين 
ه هـدف اصـلي ازدواج      ك ـي آن كي.  اين دليل بر دو فرض اصلي استوار است        :اول

اگـر ايـن    . دينما  مي از از ازدواج  ين يي انسان را ب   ساز  شبيهه  ك آن ديگر. توليد مثل است  
توانـد بـه خـوبي        مـي  راواني خواهد داشت و   يي ف ااركدو فرض اثبات شوند اين دليل       

  .كندي انساني را تقويت ساز شبيهموضع مخالفان 
 مـردم از ازدواج توليـد مثـل اسـت           ة اولي ـ ةه هـدف و انگيـز     ك ـ مقصود از اين   :دوم

ه مردم آگاهانـه و از  كي آن كي. ردكتوان تقرير     مي چيست؟ اين ادعا را به دو صورت      
ديگـر  . رده و فرزندي برايشان حاصـل شـود       كثل  نند تا توليد م   ك   مي سر قصد ازدواج  

  ازدواج به طور معمول به توليد مثل منجـر         ةنند، نتيج كه آنان به هر دليلي ازدواج       كآن
 را از آب برگرفتنـد تـا بـراي          موسي قصص آمده است آل فرعون       ةدر سور . شود مي

طه آل فرعون   . اندوه باشد  ةآنان دشمن و ماي    لفا ًّون لهم عدوا وحزیلتق نـاک
ً
 ) اهـل  ؛)۸/ قـصص 
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.  انـدوه فرعـون شـود   ة فرعون موسي را از دريا گرفت تا در نتيجـه دشـمن و ماي ـ      بيت
ه لام ك ـه ايـن لام بـراي تعليـل نيـست بل         ك اند   حرف لام گفته   دربارةجا  مفسران در اين  

او ناخواسـته و     بـه زيـان او انجاميـد و        ار فرعون به طور عملي    كغايت است يعني اين     
در دليـل فـوق نيـز بايـد ايـن           . خويش را در دامـان خـود پـرورش داد         نادانسته دشمن   

مطلب روشن شود و به تعبير فني علت و انگيزه از غايـت و نتيجـه بازشناسـي گـردد،         
. توليد مثل است يـا غايـت آن توليـد مثـل اسـت             ،   مردم از ازدواج   ةآيا هدف و انگيز   

 مـردم از ازدواج     ةه هـدف و انگيـزه و قـصد آگاهان ـ         كاگر مقصود مدعيان آن است      
دست آورند دست به ايـن  ه ه فرزندي بكه آنان براي آنكبه اين معنا   . توليد مثل است  

ن اســت افــراد معينــي بــا كــليــت ايــن ســخن ناپــذيرفتني اســت ممكزننــد،   مــياقــدام
  .نندكهاي اقتصادي يا براي داشتن عصاي پيري ازدواج  انگيزه

يـست و واقعيـات بيرونـي و مـشاهدات          اما غالب ازدواجها با اين انگيزه نبـوده و ن         
 ه درسـت بـر    ك ـنـد، بل  ك   نمـي  فراوان و دستاوردهاي زيستي، نه تنها اين ادعـا را تأييـد           

ر توليد مثل باشد ذهـنش مـشغول        كه مردي به ف   كه سالها قبل از آن    كخلاف آن است    
 ايـن جذبـه اگـر نيرومنـد شـد بـه ازدواج            . گـردد   مـي  جنس مخالف شده و جذب او     

  .افتد  مير توليد مثلكه به فكدتي بعد از ازدواج است انجامد و م مي
ه مدعي  كي انساني را مغاير نهاد ازدواج دانست        ساز  شبيهتوان    مي تنها در صورتي  

دهنـد و چـون       مـي  خواهند فرزندي داشته باشند بـه ازدواج تـن          مي شويم، افراد چون  
زدواج برچيـده   ند بـه طـور عملـي بـساط ا         ك   مي ي انساني اين هدف را تأمين     ساز  شبيه

  .كه اثبات اين ادعا نيز سخت و دشوار است خواهد شد
رد و آن را حرام دانـست       كي انساني مخالفت    ساز  شبيهتوان با     مي البته در صورتي  

گونـه تمايـل    فاقـد هر  به طور اساسـي افـرادي         جنسي انسان را از بين ببرد و       ةه غريز ك
 نخواهد داشـت و تـصور آن      رري كه ديگر به سوي ازدواج گام ب       جنسي بيافريند، طو  

ساني ك ـرد و فريب طبيعت را نيز نخواهند خورد از قضا ذهن خلاق             كرا نيز نخواهند    
  .كرده استنيز اين ايده را طرح 

س ير، نايب رئيس اتحاد ناشران عـرب و رئ ـ كل دارالفكمحور عدنان سالم، مدير   
 سـتدلال ميت معنوي بر ايـن نظـر اسـت و ايـن گونـه ا              كسيون حمايت از حق حا    يمك
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ثير غيـر جنـسي اسـت و        ك ت ةزاد،  شده ه شخص استنساخ  كمفروض آن است    . كند  مي
در نتيجه هـيچ تمايـل جنـسي نـدارد و چيـزي از ازدواج و               ،  داند  نمي چيزي از مسائل  

ه معناي توليـد    كرده است   ك فوق فرض    ةگويند )۲۲۱: ۱۹۹۷االله،    فضل( داند  نمي خانواده
شده خودش خنثي است يا هـيچ ميـل          يساز  شبيهه شخص   كمثل غير جنسي آن است      

 را در   اي  ي انساني چنين نتيجـه    ساز  شبيهاگر  . جنسي ندارد و يا نيازي به خانواده ندارد       
ه ك ـرد، اما واقـع آن اسـت        كي استنتاج   ساز  شبيهتوان از آن حرمت       مي برداشته باشد، 

  .ي اين پيامد را نداردساز شبيه
تفا كي از دو جنس و ا     كنيازي از ي   ي بر بي  ساز  شبيهه بگوييم   ك مقصود از اين   :سوم

ي سـاز   شـبيه ه در   ك ـ جنس استوار است دقيقاً چيست؟ آيا مقـصود ايـن اسـت              كبه ي 
بايد شرط ديگري نيـز     ،   و رحم  ك سالم و تخم   ةانساني علاوه بر ضرورت وجود هست     

ه اين ادعـا  ك جنس است؟ اگر مقصود چنين است كتفا به تنها ي   كفراهم شود و آن ا    
رده اسـت و قرضـاوي نيـز        ك ـسي چنين ضرورت و يا شرطي را اعـلام ن         ك خطاست و 

ي سـاز  شـبيه ه ك ـ انـد  دام متخصصان گفتهكدهد كه   نمي براي اثبات نظر خود توضيح    
ي سـاز  شـبيه ه  ك ـانساني ازدواج را از ميان خواهد برد و بايد به طور منطقي نشان دهد               

ه چه  كانونگذاري ما دارد    انساني مستلزم جنس واحد است اين بستگي به انتخاب و ق          
 نابودي نهاد ازدواج    ي انساني و  ساز  شبيه منطقي ميان    اي  رد بدين ترتيب ملازمه   كبايد  

  .وجود ندارد

  ن رفتن مفهوم مادرياز بيـ ۷
ه حتـي مفهـوم     ك ـي انساني نه تنها ازدواج متلاشي خواهد شد، بل        ساز  شبيهبر اثر رواج    

 ميان دو   ة فرزند و مادر رابط    ةرود و رابط   مي مادري همراه با معناي عاطفي آن از ميان       
  مـادري كار بـه مـسخ غريـزة    از نظر رياض احمد، اين       . نه دو انسان   ، خواهد شد  ءشي
: ۲۰۰۳،  ريـاض ( نـد ك   مي زيرا رحم را به تنها ابزاري براي حفظ جنين تبديل         ،  انجامد مي

حـس مـادري    ،  شدك ـه براي زايمان و پـرورش جنـين خـود زحمـت ن            ك مادري   .)۱۳۶
  .نخواهد داشت

 مـسئلة ي انساني بـا     ساز  شبيه مسئلةه   ك شود  مي تر اين جنبه هنگامي جدي    يد بر كتأ
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 ةه دارنـد  ك ـدر مـواردي مـادر اصـلي        .  يا مادر جايگزين پيوند بخـورد      اي   اجاره رحم
ك بارورشده را در رحم خود پـرورش دهـد؛        تواند تخم   نمي  است به دلايلي   كتخم

. ندكدهند تا نقش مادر ميانجي را بازي          مي ري جاي  آن را در رحم زن ديگ      رو  از اين 
 ه در ناباروريهاي معمولي نيز    كي انساني اختصاص ندارد، بل    ساز  شبيهار به مورد    كاين  
خود موجب شده است تـا بـه   ، انكاما فراهم شدن اين ام  رد،كتوان از آن استفاده      مي
اهيم اساسي و   ن رفتن مف   از ميا  ةار را ماي  ك ديگري شود و اين      ةي انساني حمل  ساز  شبيه

  .سنتي مادري بدانند
آن را ايجـاد    ،  ه تمـدن غـرب معاصـر      ك ـ اين از بـدعتهايي اسـت        ،از نظر قرضاوي  

رده و آن را    ك ـرده است بدين ترتيب غربيان با معناي زيبا و شـريف مـادري بـازي                ك
ه مادري بـه معنـاي قرآنـي        كدر چنين فضايي است     . )۱۰۶ :۱۴۲۰ عارف،( اند  فاسد ساخته 

  .)۱۴۴: الاستنساخ البشري قنبله العصر ( ن از ميان خواهد رفتآ
  :كته گفتني استدر نقد دليل چند ن :نقد و بررسي

ه رنـج نبـرد     كسي  كشيدن و رنج بردن و      كدگاه مادري يعني درد     ين د يا  در :يك
 ار موجـب  ك ـه ايـن    ك ـنـد   ك   مـي  ي انساني ادعـا   ساز  شبيهقرضاوي در نقد    . مادر نيست 

ار تناسـب  ك ـبازيگر و خواننده در پي رحم مصنوعي باشند و با ايـن  ه زنان   كشود   مي
 زيرا مـادري رنـج و سـختي اسـت و            ؛ار اشتباه است  كاين  . اندام خود را حفظ نمايند    

الدیّووص .  نيستكتنها اعطاي تخم   ان  ًه إحسانا حملته أمه کرهـا ووضـعته کرهـایسنا الإ ً ّ ً
 ) احقـاف /

 مـادر بـا رنـج و      ،  مـادر سـفارش كـرديم      و ر حـق پـدر    ما انسان را به احـسان د       و؛  )۱۵
در ايـن آيـه آمـده       . مشقت وضـع حمـل نمـود       باز با درد و    حمل كشيد و   زحمت بار 

  .ه دوران باروري و زايمان براي مادر همراه با رنج و درد استكاست 
ن ك ـدرد داشته است از احترام بيشتري مم      كه زايمان طولاني و پر     مادري   كش بي

تـري دارنـد، امـا       ليف اخلاقي سـنگين   كباشد و فرزندان نسبت به او ت      است برخوردار   
ه مفهـوم مـادري در جـايي نـاقص اسـت و در جـاي ديگـر                 كاين به معناي آن نيست      

  .زوماً بايد بارداري با درد باشده لكاست نه اينهبارداريمعمول  فوق ناظر به ةآي. املك
 مادري ميـان دو تـن و        ةيفي انساني، وظ  ساز  شبيه فرض ديگر اين است كه در        :دو

بـارداري از ديگـري و گـاه        ،  يعني تخمـك از يكـي اسـت       . شود  مي گاه بيشتر تقسيم  
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  .)۴۴ :۱۹۹۹عوضي، (  از زن سومي استهسته
ي انساني به جاي يك مـادر دو مـادر          ساز  شبيهست كه در     ا  اين فرض آن   ةخلاص

انجامـد، امـا اگـر        مي ه به تضعيف و از بين رفتن مفهوم مادري        مسئلوجود دارد و اين     
 تخمك است زايگـوت را      ةي انساني همان زني كه دهند     ساز  شبيهفرض كنيم كه در     

 ريزد و اعتبار خـود را از دسـت   بنياد فرض فوق فرو مي،  پروراند  مي نيز در رحم خود   
ي انساني و تعـدد و يـا وحـدت مـادر وجـود              ساز  شبيههيچ دليل منطقي ميان     . دهد مي

 رو  از اين ي انسان بهره گرفت،     ساز  شبيهه به سود يا زيان      مسئلن  توان از اي    نمي ندارد و 
ي انـساني مفهـوم   ساز شبيهاين فرض نيز ناپذيرفتني است و دليلي موجه كه نشان دهد     

  .)۱۸ ـ۲: ۱۴۲۵، الخادمي( مادري را از ميان خواهد بود وجود ندارد

  گيري روابط نامشروع امكان شكلـ  ۸
خواهـد    مـي  كس توانست آن گونه كـه      شي شد و هر   هنگامي كه اساس خانواده متلا    

ي كند امكان رواج انواع روابـط جنـسي نامـشروع        ساز  شبيهشخص مورد نظر خود را      
انحرافـات اخلاقـي افـزايش       و   محارم پيش خواهد آمـد     حتي ميان اعضاي خانواده و    

مند شود و بخواهد بـا       هشده به مادرش علاق    يساز  شبيهخواهد يافت و چه بسا شخص       
 بيانات در ايـن     )mideastnent.com، قابل دسترس در     ۱/۱۰۶ش :۱۴۱۸،  مصباح( و ازدواج كند  ا

  .گذريم  ميعرصه چنان گسترده و گاه ناخوشايند است كه از طرح آنها
 مـادر رضـاعي     دربـارة تر   تر و محتمل   اي جدي  فرض فوق به گونه    :نقد و بررسي  

از تحقق اين گونـه احتمـالات        شيري ميان آن دو مانع       ةرابط ممكن است پيش آيد و    
گونـه  يي حال چرا بايد اين تـصور بيمار   اين فرضي است جدي و عقلا     . خواهد گشت 

را به ذهن راه دهيم كه فردي در رحم زني بـه مـدت نـه مـاه زنـدگي كنـد و بخـش                         
 همـان زن بـزرگ      ةطور احتمال به وسـيل    ه  اي از وجودش را مديون او باشد و ب         عمده

ايـل جنـسي بـه آن زن پيـدا كنـد؟ آيـا پـرورش درون رحـم                   شود اما پس از بلوغ تم     
  . استوارتر از شيردهي نيستتر و عميق

در ضمن طبق فرضي كه گذشت و به همـان دليـل بايـد نهـاد مـادر رضـاعي نيـز                      
تـر ممكـن اسـت زن بـسيار          برچيده شود، زيرا همان قوت و چه بسا با احتمـالي قـوي            
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 او شـود و بـه ايـن ترتيـب           ةز بلوغ شـيفت    به نوزادي شير دهد و آن نوزاد پس ا         جواني
ذرايـع بـراي پيـشگيري از ايـن       از باب سـد رو از اين . تمايل نامشروعي به او پيدا كند     

  .قبيل مسائل بايد فتوا به حرمت رضاع داد

  گرايي  گسترش و ترويج همجنسـ۹
گرايان خيلي جدي است؛ چـون از سـويي خواسـتار            ه به ويژه براي همجنس    مسئلاين  

خواهنـد بـه ازدواج متعـارف بـا نـاهمجنس تـن                نمـي  هستند و از سـوي ديگـر      فرزند  
 بكشند و يا آنكه غريزة      انحرافات جنسي خود   جاست كه يا بايد دست از     ، اين دهند در

بـراي آنـان    ي انساني اين مـشكل را ساز  شبيهخواهي خود را سركوب كنند، اما       فرزند
ي از جنـسي ديگـر      نيـاز  و بـي  ي بر اساس اكتفا بـه يـك جـنس           ساز  شبيه. كند  مي حل

جا كه يكـي از زنـان گفـت بـه زودي ايـن سـياره تنهـا از آن زنـان                      استوار است تا آن   
  .)qaradawi.net، قابل دسترس در ۲۱۵: ۲۰۰۳، قرضاويال(خواهد بود 

شـود تـا      مـي  كند كه ايـن كـار موجـب         مي ه تأكيد مسئلكارم سيد غنيم نيز بر اين       
  .)۱۵۶ :۱۹۵۸ ،اريك( نياز شوند نند و از ناهمجنس بيافراد همجنس به يكديگر اكتفا ك

ن صـورت   يا  در :ديگو  مي س دانشگاه الازهر  يمحمد رأفت عثمان عالم الازهر رئ     
 اصـولي و    ةشود؛ زيرا طبق ادل ـ     مي  سلول يك زن در تخمك زن ديگري ادغام        ةهست

فقهي و نصوص موجود استمتاع دو همجنس از يكـديگر مـساحقه يـا لـواط و حـرام                   
ي انساني ميان دو زن     ساز  شبيهتوان به حرمت     ذرايع مي   سد ةهمچنين طبق قاعد  . تاس

 زيرا اگر اين كار ميان زنان رواج يابـد رنـج و زيانهـاي متعـدد روحـي و                    ،حكم كرد 
، قابــل دســترس در  ۱۲۸: ۲۰۰۰رأفــت عثمــان،  (اجتمــاعي متوجــه فرزنــد خواهــد شــد     

islamonline.net(.  
ي آن  شناس ـ   قـانوني و جـرم     ةه از جنب ـ  مـسئل لامي بر ايـن      العالم الاس  یدبير كل رابط  
 مشابهت جـسماني مـانع از بازشناسـي مجـرم از شـبيه وي             «: گويد  مي انگشت گذاشته 

  .)۴۰۷: ۱۴۱۰الجندي، (» گردد مي
 و  كني ـك احتمالي و حتي قطعي گروهي منحرف از اين ت         ةاستفاد :بررسي نقد و 

نبايـد دليـل اسـتوار بـر ضـد          ،  گـرا  ي انساني بـراي زوج همجـنس      ساز  شبيهحتي اعلام   
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ه بايد انجام شود نشان دادن نتايج مستقيم و         كاري  كد و   ي انساني به شمار آ    سازي  شبيه
ه در غالـب متـون از آن يـاد شـده اسـت              ك ـاري است   كمنطقي اين عمل است و اين       

  .)۵۸ :۱۴۱۰ جندي،ال(

  ة مجرمانسوء استفادـ ۱۰
تواند دههـا و      مي نولوژيكي انساني اين ت   زسا  شبيهطبق تصور غالب در ميان مخالفان       

آنگـاه دشـواريهاي    .ان متفاوت و تمايزي پديد آوردكهيچ ام صدها فرد همانند را بي   
ه پـدري در     ك ـ شـود، هنگـامي    مـي  ديگر پديـدار  ك ـفراواني براي بازشناسي افراد از ي     

ه در  ك ـشود، بازشناسـي صـدها نفـر          مي لكتشخيص فرزندان دوقلوي خود دچار مش     
ديگر باشند، نه تنهـا دشـوار اسـت، چـه بـسا             ككامل شبيه ي    ويژگيهايشان به طور   تمام

 ان را بـراي مـا فـراهم       ك ـسـازي انـساني ايـن ام       شـبيه : گويـد   مي قرضاوي. محال باشد 
دهها يا صدها شخص را بدون نياز بـه والـدين، ازدواج و             ،   شخص كآورد تا از ي    مي

ه رئـيس تحقيقـات     ك ـالوهاب خليـل    عبـد . )۱/۹۸ش: ۱۴۱۸مـصباح،   ( خانواده پديد آورد  
امـل ميـان    كباشـد بـا اشـاره بـه دشـواري حاصـل از تـشابه                  مـي  ي در مصر  يپليس جنا 

م، يان افـزايش جـرا    ك ـان بازشناسي مجرم از غير او و ام       كشدگان و عدم ام    يساز  شبيه
ــت  ــخواس ــبيهه ك ــاز ش ــود س ــريم ش ــد   . ي تح ــدعي ش ــين م ــوي همچن ــسان ك ه ان

  .)۱۰۳ :۲۰۰۱نادر، (خواهد بود مجهول الهويه ، شده يساز شبيه
مـشابهت جـسماني، مـانع از بازشناسـي     «: گويد  مي  العالم الاسلامي  یكل رابط  دبير

  .)۴۰۷ :۱۴۱۰ جندي،ال( »گردد  ميمجرم از شبيه وي
سـازي انـساني، امكـان سـوء      به دليل همين تصورات يكي از دلايل مخـالف بـا شـبيه       

  .اند سازي انساني حكم كرده به حرمت شبيهاستفادة مجرمان بوده است و از اين امكان 
 اي  تـوان بـه گونـه       مـي  اين دليل بر اين پندار خطا استوار است كه         :بررسي نقد و 

حال آنكـه ايـن تـصور       . سازي كرد   مكانيكي، دهها و به گفتة قرضاوي صدها تن را شبيه         
اقـع امـر    هاي علمي، تخيلي، تصوير نادرستي از و        اين باور، از طريق گفته    . نادرست است 

سـاختن صـد انـسان      . پديد آورده كه موجب بدفهمي فراوان در ايـن عـصر شـده اسـت              
پندارند تنها  همانند، و به طور كامل مشابه، به فرض امكان بر خلاف تصور كساني كه مي
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رحـم   هسته لازم دارد و چند تخمك، علاوه بر امكانات ديگر، نيازمند وجود صـد                يك
پذيرند كه در اولـين تكنولـوژي         مي  خود مدعيان نيز    زيرا ؛به طور كامل يكسان است    

شـود، بـدين      مـي  از عوامل ژنتيكي از سوي مادر و از طريق تخمـك منتقـل            % ۳نيز تا   
  .ترتيب به يقين بايد آن صد رحم و صد تخمك به طور كامل يكسان باشند

افزون بر آن بايد محيط رحمـي نيـز در دوران بـارداري نـه ماهـه بـه طـور كامـل                       
 شود و صدها عامل ديگر، كه در نهايت ايجاد يكصد شخص بـه طـور كامـل                  يكسان

  .)۳۴۲ :۲۰۰۰شتر، لاا( سازد  ميمشابه را محال يا در حد محال
اگـر  .  دوقلوهـاي يـك تخمكـي وجـود دارد         دربـارة اين معضل در سطح علمـي       

باشـد، در دوقلوهـاي يـك       % ۹۰ي انـساني تـا نهايـت        سـاز   شـبيه مشابهت فيزيكـي در     
كـه درصـد شـباهت در         است مقبـول همگـان     اي  رسد و اين نكته     مي %۹۹ تخمكي به 

سي دو پدر و    كه  كجايز است   : نديگو اي مي   در پاسخ عده  . مورد دوقلوها بيشتر است   
 ي فراينـدي رخ   سـاز   شـبيه در  . يعيا دو مادر داشـته باشـد ماننـد مـادر واقعـي و رضـا               

ن كـه ماننـد رضـاع موجـب         ه بايد مورد توجه قرار گيرد، مانند انتقـال خـو          كدهد   مي
ي حقيقـي و ديگـري   ك ي:پس انسان داراي دو پدر و مادر خواهد بود   . محرميت است 

 انـسان انجـام   دربـارة حتي اگـر  . ي جواز ابتدايي استساز شبيهم كدر نتيجه ح  . خوني
اسـتدلالات  ـ  ۲ نيازمند دليل است و قول به جواز موافـق اصـل   ، حرمت ـ۱: زيرا؛  شود

زيـرا  ؛ ار غيـر منطقـي اسـت   ك ـار استوار است و اين ك مترتب بر اين مخالفان بر نتايج  
 )۱۷۵ :۱۴۲۳،  برزنجـي (ه اسـت    مـسئل وس سـاختن    كاند و اين مع    نتايج جاي علل را گرفته    

ي انساني اقامه شده است اما با       ساز  شبيهه از نظر فقهي بر ضد       كلي است   يمجموعه دلا 
اسـتي دارنـد يـا بـه        كشـند و يـا      با نمي  استوار كه هيچ ي  كرسد   مي دقت به نظر مي    ك

ه ك ـننـد و يـا آن     كي انـساني را تحـريم       سـاز   شـبيه  موارد   ةتوانند هم   نمي فرض درستي 
حتـي  ،  ل فـراوان  ي ـاز ميان ايـن دلا    . روند  مي طور معمول خارج از موضوع به شمار       به
ه بتواند با قدرت و از نظر فقهي و طبق مباني و اصول فقهـي مـورد قبـول    ك دليل  كي

ل بر فرض قوت با مواضع ديگـر        يبرخي از دلا  . شود  نمي ديده،  نت باشد خود اصل س  
م مشابه پيروي كاهل سنت در مورد مشابه ناسازگار است و آنان در موارد مشابه از ح

  .ردندك صادر اي ام دوگانهكرده و احكن
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  گيري نتيجه
 يثل انـسان  د م يه تنها راه تول   ك اهل سنت نشان داد      ي فقه ة ادل ين مقاله با نقد و بررس     يا

  .باشد سازي مي شبيه از راهها يكيه كبل، باشد  نمي آنيعيراه طب
ي سـاز   شـبيه  از   اي   فقهي به تحريم مطلق و يا گونه       ةبا ادل  اهل سنت و برخي ديگر    

  را حـرام   ي انـسان  سازي  شبيهآنان   . اين نوآوري علمي را بپذيرند     اند  پرداخته و نتوانسته  
 يل ـي بـه دلا   سازي  شبيهاز نظر آنان    . نندك   مي  اقامه يل فراوان يبر ضد آن دلا    دانند و  مي

از ي، شاوندي ـ خانواده، ابهام در روابط خو ينابود ن بردن نهاد ازدواج و    ياز ب : از جمله 
 ... وارث و  ة ابهـام در نفق ـ    ،موارد خاص  مادر در  و  و نبود پدر   ين بردن مفهوم مادر   يب

 و  ...نّ خلـق االلهيرغـیفل...   االلهر خلـق    يي تغ ي،ني د يف باورها يرا باعث تضع  ي ز ؛حرام است 
 سبب شده ،ر خلقتييات مربوط به تغي آنان از آ ينوع تلق .  است يرامت انسان كنقض  

 از  ي دست بردن در خلقت بپندارنـد و تنهـا برخ ـ          ي را نوع  يدي تول سازي  شبيهاست تا   
ز ي را جـا   ي درمـان  سـازي   شـبيه )  و رأفت عثمـان    يلي الزح ی وهب ي،قرضاو(نان  ي آ علما
  .اند ستهدان
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  .ق ۱۴۲۰
 یسـلامي لا ا یيؤرال ی ثبت كامل لاعمال ندو    ی المعاصر یي لبعض المشكلات الطبّ   ی اسلامي یيؤرالعوضـي،     .۱۹

 الجـزء الثـاني     ،۱۴۱۸ صفر   ۱۱ـ ۸ضاء بتاريخ   منعقده في الدار البي   ل ا ی المعاصر یيلبعض المشكلات الطبّ  
 للعلـوم   ی الاسـلامي  ی المنظم ـ ، كويت ، العوضي اللهكتر عبدالرحمن عبدا  د اشراف و تقديم     ،)الاستنساخ(

  .م ۱۹۹۹ ،يهبّالط
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ر ك ـالف دار، قـاهره ، الانجاب بين تخريب العلماء و تـشريح الـسماء        الاستنساخ و  ، كارم الـسيد   ،غنيم  .۲۰
  . م۱۹۹۸ ،العربي

  .۴۴ ش،كاوشي در فقه اسلامي، )اني روةدكس سابق پژوهشيرئمصاحبه با (ي لفاض  .۲۱
 اشـراف هـاني رزق اعـداد و         ،خلاقالا جدل العلم والدين و   : الاستنساخديگـران،    و   ، حسين االله فضل  .۲۲

  .م ۱۹۹۷ر، كالف دمشق، دار، تحرير عبدالواحد علواني
  .islamonline.netدر  ، قابل دسترسالاستنساخ بين العلم و الدين، يوسف عبداالله القرضاوي،  .۲۳
 ی العربي ـكـی ثالـث، الممل ل العاشـره، الـدرود العاشـر، الجـزء ا    ی، الـدور المجمع الفقـه الاسـلامي     ةمجل ـ  .۲۴

  . ق۱۴۱۸، السعوديه
  . م۲۰۰۲، هنينايی اللب قاهره، الدار المصر،م و الدينل بين العخالاستنسا،  عبدالهادي،مصباح  .۲۵
 قابـل   ،۱۴۱۸ ،۱ ش ، الازهر ه وابسته ب  ،الاسلام نور ة مجل ،»ی الحوار  مائد الاستنساخ البشري علي  « همو،   .۲۶

  .۲۸/۹/۲۰۰۳ به تاريخ mideastnnet.comدسترس در 
  . م۲۰۰۱ ، دار الاسراء،عمان،  و فتاوي شرعيهيیق علمئالاستنساخ حقا،  جمال،نادر  .۲۷

28. Human cloning and human dignity, Ect. 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳علوم اسلامي رضوي، شمارة ، دانشگاه فقهيهاي  آموزه

  

   حديثيةتحليل فقهي گزار

  »یاك الزي سو المال حقّيس فيل«

     ١جواد ايروانيدكتر  
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
وجوب مواردي از پرداختهاي مالي در اسلام، بين فقيهان محـل بحـث اسـت و بـا                  

، »حق معلـوم  «ي و روايي مبني بر وجوب برخي از آنها همچون           وجود دلايلي قرآن  
دهـد    بررسي مـستندات آنـان نـشان مـي        . اند  عموم فقيهان، به عدم وجوب فتوا داده      

مهمترين دليل در توجيه آيات و روايات مربوطه و حكم به عدم وجوب، روايـاتي               
ال حـقّ  لـيس فـي الم ـ   «: است كه مفاد آنها، انحصار واجبات مالي در زكات اسـت          

چنان كه به همين دليل، در مشروعيت وضـع ماليـات نيـز، تـشكيك               . »سوي الزكای 
دهد روايات يادشده، از نظر سـند و دلالـت، داراي     اين تحقيق نشان مي   . شده است 

رو، روايـات منقـول       از اين . ضعف بوده و براي حكم يادشده قابل استناد نيستند        
  .ندي و محتوايي قرار گرفته استاز منابع شيعه و اهل سنت مورد ارزيابي س

  . زكات، حق معلوم، فقه، پرداختهاي مالي، صدقه:يواژگان كليد

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۱/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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